
زهرا فاتحی نصرآبادی

رابط فرهنگی دبیرستان دخترانۀ 
دورۀ دوم

ماجرای 
روبــــــاه 
بنفــش

زهــــرا فــاتــحــی دو ســال 
ی  ســــــه‌هــــــا ر مــــــد ر  د
جــوادالائــمــه )ع( مأمور 
بـــه خــدمــت بــــوده و با 
نــشــریــۀ »مـــدرســـۀ مــا« 
همکاری داشته است. 
وی دکــتــرای زبــان و ادبــیــات فارسی خود 
گرفته و  را از دانشگاه علامه طباطبایی 
به‌عنوان مدرس در دانشگاه‌های مختلف 
استان و به‌عنوان دبیر در مدرسه‌های 
گون یــزد و تهران سال‌ها به تدریس  گونا
مشغول بــوده اســت. او،‌ عــاوه بر داشتن 
مقالات و آثــار تألیفی متعدد و شرکت در 
همایش‌های داخلی و بین‌المللی، داوری 
جشنواره‌های ادبــی در سطوح استانی و 

کشوری را نیز به عهده داشته ‌است.

گستردۀ  که مهمان خــوان  کوتاه‌زمانی اســت 
امــام جــواد )ع( در دبیرستان دخترانۀ دورۀ 
ــدون مجامله و تــعــارف باید  دوم هستم. بـ
بگویم ایـــن حجم از خــردگــرایــی و ملاحظۀ 
تفاوت‌های فــردی و توجه به استعدادهای 
کمتر مرکز آموزشی  ویــژۀ دانــش‌آمــوزان را در 

دیده‌ام.
، نزد  یکی از محورهای مــدرســۀ مــوردانــتــظــار
والــدیــن فرهیخته، بــهــادادن به تفاوت‌های 
فـــردی و اســتــعــدادهــای ویـــژۀ هــر دانــش‌آمــوز 
گانه اســت. بــرای نوشتن و گفتن  به‌طور جدا
گذشته،  کشکولی از خاطرات  در این زمینه، 
خوانده‌ها و شنیده‌های بسیار به مغزم هجوم 
کــه بیشتر مناسب یــک سخنرانی  مــــی‌آورد 
عــمــومــی اســـت و نــقــل هــمــۀ آن‌هــــا در ایــن 
ــی از  مــجــال نــمــی‌گــنــجــد. مــجــمــوعــۀ خــاطــرات

گاهی اولیای مدرسه‌ها  تخصص‌نداشتن و ناآ
که پس از گذشت سال‌ها، روزبــه‌روز آثــار سوء 
خود را بیشتر هویدا می‌کند و مبالغه نیست 
کابوسی خــواب نظام  گفته شــود، چونان  گر  ا
آموزشی و والدینِ ما را آشفته و آشفته‌تر کرده 

است.
گلدان خالی لب پنجره/ پر از خاطرات  چو 

ترک خورده‌ایم
که از تهران به یــزد آمدیم،  هفده ســال قبل 
کــودک، یکی شش‌ساله و دیگری  داشتن دو 
یازده‌ساله، مادر سخت‌گیری چون بنده را بر 
آن داشت که مفتّش‌وار در مورد مدرسه‌های 
کنم. همکاران  خــاص و برتر یــزد پــرس‌وجــو 
جــدیــد و دوســـتـــان قــدیــم تــنــهــا دو مــدرســۀ 
غیرانتفاعی را واجد صلاحیت می‌دانستند که 
به نظر آن‌هــا از امتحان سربلند بیرون آمده 
ــار سنگین فرهنگ  بــودنــد و می‌توانستند ب
یک نسل را به دوش بکشند و روشنی‌بخش 

چشمان مادران چشم‌انتظار و نگران باشند.
پس از گذشت از هفت‌خوان رستم، فرزندانم 
ــورد تأیید و  را در یکی از ایــن مــدرســه‌هــای م
کــردم. فرزند بزرگم اهل  صاحب‌نام ثبت‌نام 
مطالعه بود. راه خود را پیدا کرده بود و مصمم 
در راه هدفش گام بر می‌داشت. او سال بعد از 

آن مدرسه رفت.
امــا فــرزنــد کوچکم وابسته و بــازیــگــوش بــود، 
مقررات مدرسه را بر نمی‌تابید، تکالیفش را 
غ  در حد رفع حاجت، بعد از اینکه از بازی فار
ــی‌داد و البته تمام اوقــات  مــی‌شــد، انــجــام مـ
گــریــان و  ــازی مــی‌کــرد و شــب‌هــا  فــراغــتــش را بـ
خسته تــا دیــر‌وقــت مشغول انــجــام تکالیف 

مدرسه بود.
دانش‌آموز منحصربه‌فرد و ممتازی به حساب 

یادداشت
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نــمــی‌آمــد. تنها هــنــرش نوشتن بـــود. هــر روز 
داستانک یا خــاطــره‌ای می‌نوشت و با الهام 
از شخصیت‌های اســطــوره‌ای مثل رستم و 
ــازی‌هــای عجیب  کمانگیر ب ســهــراب و آرش 
ــی اخـــتـــراع مـــی‌کـــرد. تــقــریــبــاً هر  ــارت و غــریــب ک
کارهایش را برمی‌داشتم  هفته یک پوشه از 
و به مدرسه مــی‌بــردم، چونان فروشنده‌ای 
ــانـــی نـــــدارد،  ــاعــش خـــواهـ ــه مــت دوره‌گــــــــرد کـ
ــوان،  ــت و ســـرگـــردان، بــا تــمــام ت بقچه بــه‌ دس
نوشته‌ها، نقاشی‌ها و اختراعات امیرمسعود 
ــه معلم و  را اتـــاق‌بـــه‌اتـــاق مــی‌چــرخــانــدم و ب
ــی‌دادم. در مورد  معاون پایه و مدیر نشان م
نوشته‌هایش صحبت مــی‌کــردم و خــواهــان 

تشویق و دیده‌شدن او بودم؛ اما:
گــر نالۀ تــو/ آنچه  گــوش من و ناله ا گــر  گــوش ا

البته به جایی نرسد فریاد است
کــه در یکی از مناسبت‌ها  حتی یــادم اســت 
کــردم. برای  تعدادی از آثــارش را دسته‌بندی 
تـــعـــدادی دیــگــر قـــاب و پــایــه درســــت کـــردم. 
کــردم  ــردم و خــواهــش  ــا را بــه مــدرســه بـ آن‌هـ

کنند تا نمایشگاهی از  همکاری 
کارهایش در مدرسه دایر شود که 
باعث دلگرمی او و تشویق دیگر 
دانــــش‌آمــــوزان مستعد در ایــن 
زمینه باشد؛ اما دریــغ از یک سر 
ســوزن همراهی اولــیــای مدرسه. 
برای آن‌ها درکی از استعداد ویژه 
و تفاوت‌های فردی ‌دانش‌آموزان 
ــود نـــداشـــت. از مــاهــی‌هــای  ــ وج
کــوچــک قــرمــز مــی‌خــواســتــنــد از 
ــرونــد و از بــره‌هــای  درخـــت بـــالا ب
شنگول و رقصان انتظار داشتند 
در استخر شنا کنند! آمار قبولی 
در مـــدرســـۀ تــیــزهــوشــان 

ک ارزشــمــنــدی و بــهــادادن به  بــرایــشــان مــا
ــرای مــدرســه محسوب  دانــش‌آمــوز و امتیاز ب

می‌شد و دیگر هیچ!
ــادر،   بــنــده بــه‌عــنــوان یــک معلم ادبــیــات و م
فرزندم را راهنمایی می‌کردم و مشوق اصلی 
او بــودم؛ امــا بی‌توجهی اولیای مدرسه به او 
که  ــش بــود  کارهایش بــار سنگینی بــر دوش و 
گران‌قیمت مــن به  تشویق‌ها و جــایــزه‌هــای 
هیچ‌وجه از سنگینی بــار آن نمی‌کاست. او 

می‌خواست:
در مدرسه دیده شود؛  { 
از دست معلم و مدیر و معاون جایزه بگیرد؛  { 
سر صف تشویق شود؛  { 
هم‌کلاسی‌ها برایش کف بزنند و هورا بکشند.  { 

کارهای او از دید اولیای مدرسه قابلیت  اما 
دیده‌شدن و تشویق را نداشت.

رســم جــایــزۀ کلاسی در آن مــدرســه این‌گونه 
بود که به‌طور هفتگی تعدادی لوازم‌التحریر و 
اسباب‌بازی موردعلاقۀ کودکان دبستانی را با 
درجۀ ارزشمندی و قیمت‌های مختلف بین 
بچه‌ها بــه مــزایــده می‌گذاشتند؛ 
ــه ابــــتــــدا  ــ ــ ــن تــــرتــــیــــب کـ ــ ــ ــدی ــ ــ ب
درس‌خوان‌ترین‌ها حق انتخاب 
داشتند و به ترتیب همان‌طور که 
از تنوع و ارزشمندی جوایز کاسته 
می‌شد، این حق به دانش‌آموزان 
دیــگــر مــی‌رســیــد و آخــریــن نفرها 
مجبور بودند اشیای به‌جامانده را 
که دلخواه دیگر دانش‌آموزان نبود 

کراه بردارند. با بی‌میلی و ا
روزی امیر مسعود با یک مجسمۀ 
کوچک که خانم‌روباه بنفش‌رنگی 
بــود، به خانه آمــد. آن را به‌عنوان 
جایزه گرفته بود و وقتی از او سؤال 
کردم که دلیل انتخابش چه بوده 
گفت: »داخـــل جعبۀ جایزه‌ها  اســت، 

چیز دیگری نمانده بود.«
ــاس  ــس ــج رفـــــت. اح ــی ســــرم گ

گــرفــت. آن  گلویم را  ــردم. بغض  کـ درمــانــدگــی 
گــریــه و تا  لحظه دلـــم مــی‌خــواســت بــزنــم زیـــر 
که  کــودکــانــی  ــر عمر بـــرای همۀ نسل‌ها و  آخ
ــده نشدند و خـــروارخـــروار اســتــعــدادهــا و  دیـ
توانایی‌هایشان قربانی معیارهای بی‌خردانه 
گاه شده  ــن‌درآوردی والدین و مربیان ناآ و مـ

بود، بگریم.
کــه هــنــوز هــم میان  ــن خـــانـــم‌روبـــاه  و امـــا ایـ
خرت‌وپرت‌های پسرم موجود است و به نظام 
آموزشی دهن‌کجی می‌کند، تنها جایزه‌ای بود 
کــه فــرزنــدم از دوران تحصیل در آن مدرسه 

گرفت.
برایش بسیار عزیز بود و همیشه آن را در دکور 
ــه‌روی چشمانش، می‌گذاشت؛  ــ اتــاقــش، روب
ــن، دلـــخـــراش‌تـــریـــن و  ــ ــری ــ ــدش‌آورت ــ ــن ــ ــا چ ــ امـ
که مدرسه‌ای  توهین‌آمیزترین جایزه‌ای بود 
می‌توانست در ازای آن همه استعداد ناب 
و منحصربه‌فرد به یک دانــش‌آمــوز دبستانی 

اعطا کند.

نمونه‌ای از کارهای امیرمسعود � 
بــرای انــجــام یــک طــرح تحقیقاتی، تعدادی 
کتاب در مـــورد اینکه چگونه خلاقیت را در 
کـــردم و  ــرورش دهــیــم، مطالعه  کودکانمان پـ
کودکان دبستانی سوم  یک جامعۀ آمــاری از 
تــا پنجم دبستان برگزیدم )فــرزنــدم نیز جزو 
ایــن جامعۀ آمــاری بــود(. هــدفِ تحقیق این 
که نشان دهــد نبوغ و خلاقیت همیشه  بــود 
کتسابی است و با آموزشِ  ارثی نیست؛ بلکه ا
ــور مــی‌تــوانــیــم فــرزنــدانــمــان را خــاق بار  درخــ

بیاوریم.
ابتدای امر چندین جلسه به بچه‌ها چگونه 
ــی‌دادم. در مرحلۀ بعد  نوشتن را آمـــوزش مــ
که  مــوضــوعــاتــی عجیب و غــریــب و مــتــفــاوت 
کنون شنیده نشده بود، به آن‌ها می‌دادم  تا
و از آن‌ها می‌خواستم هرچه در همان لحظه 
دربارۀ این موضوع به ذهنشان می‌رسد برایم 
کــودک منحصراً  که  بنویسند. هدف این بود 
از تراوش‌های ذهنی خود استفاده کند. یک‌ 
ــرا مدرسۀ  گفتم بنویسید: »چـ ــا  بــار بــه آن‌هـ
شما مثل سالاد اســت؟« امیر مسعود، بدون 
لحظه‌ای مکث، مــداد و مدادرنگی‌هایش را 
برداشت و نوشت: »چون تعدادی از بچه‌ها 
که مثل خیار  لباس ورزشــی سبز می‌پوشند 
هستند و تعدادی دیگر لباس قرمز می‌پوشند 
گوجه هستند و آقــای مدیر هم کت  که مثل 
و شلوار طوسی می‌پوشد، مثل قاشق توی 
ســالاد وسط حیاط مدرسه می‌ایستد و ما را 
به هم مــی‌زنــد.« و سریع نقاشی ایــن تجسم 

منحصربه‌فرد را نیز پایین نوشته‌اش کشید. 

امــیــر مسعود  وزی  ر
بـــــــا یـــــــک مـــجـــســـمـــۀ 
کوچک که خانم‌روباه 
ــی بـــــود،  ــگـ ــش‌رنـ ــفـ ــنـ بـ
ــه آمـــــــد. آن  ــ ــان ــ ــه خ ــ بـ
ــوان جــایــزه  ــنـ ــه‌عـ را بـ
گرفته بود و وقتی از او 
ســـؤال کـــردم کــه دلیل 
انــتــخــابــش چـــه بـــوده 
اســـت، گــفــت: »داخــل 
جــعــبــۀ جــایــزه‌هــا چیز 

دیگری نمانده بود.«
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